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اـي مهـم قـدرت بودنـد     در حكومت ايلخانان، از عناصر و مؤلفـه نهادهاي امارت و وزارت   :چكيده . ه

اـد  . آمـد  اميرالامرا در رأس نهاد امارت قرار داشت كه در نظام حكومتي ايلخانان، دومين فرد بـه شـمار مـي    نه
ــر آن رياســت داشــت، متشــكل از ديوانسـاـلاران عمــدتاً     وزارت كــه صـاـحب ــك ب ــر ممال ــوان يـاـ وزي دي

دو نهاد تأثيرگذار بود، بلكه جامعـه  اين بر  فقطتعامل و تقابل نهادهاي امارت و وزارت نه . بود) تاژيك(ايراني
اـ،   در تداوم امنيت، بهبود ،بدين معنا كه همگرايي آن دو ؛كرد را نيز دستخوش تغيير و تحولات مي حال رعاي

. و تقويت و تداوم حكومـت نقـش داشـت   ) حكومت(گيري منظم و عادلانه، همگرايي دين و دولت ماليات

اميرالامرايـي كـه ارغـون    (اميربوقا. ر فراز و فرودهايي بودروابط دو نهاد امارت و وزارت دچا ،در عهد ارغون
اـن   به سرپرستي وزارت م )را در رسيدن به ايلخاني ياري رسانده بود مالك نيز رسيد؛ امري كه در عهـد ايلخان

اـن مغـول  . سابقه بود كم اـ قـرار داد       ،خود ايلخ اـر اميـر بوق اـرت و وزارت را در اختي اـي ام اـ ايـن امـر     ،نهاده ام
اـ را باعـث شـد     اـ اميربوق اـ    . كمرنگ شدن قدرت حاكميت ايلخاني و رويارويي ارغون ب قتـل خانـدان اميربوق

سـعدالدوله يهـودي   . ساز حضور برجسته ديوانسالاران و نهاد وزارت شد مينهموجب واگرايي نهاد امارت و ز
اـد وزارت بـود   ةرفت درصدد احياي ابزارهاي ازدست با تقويت و در اختيار گرفتن شريعت و نهاد قضاوت، . نه

اـد   موجب حمايت نهاد وزارت از سوي حاكميت و ايلخان مغول در عصر سعدالدوله،  ضعف و واگرايـي نه
نخستين اقدام امرا در هنگام بيماري ارغون و ضعف حاكميت ايلخاني، قتل وزيـر و   به همين دليل ؛دامارت ش

اـرت و وزارت    . خاندانش بود اـي ام در اين مقاله، با رويكرد توصيفي تحليلي، چگونگي تعامل و تقابـل نهاده
 .شده استدر عهد ارغون بررسي 

  تقابل، امارت، وزارت، اميربوقا، سعدالدولهايلخانان، ارغون، تعامل و   :كليدي هاي واژه
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Abstract: Emirate and Ministry (vizarat) were among the significant authoritative 

institutions in Ilkhanid administration. The Chief Commander ( Amir ul- Umara’) as the 

second Ilkhanid statesman and the head of Emirate institution and the Chief Minister as the 

head of bureaucracy institution which was consisted of mostly Iranian ( Tajiks) were in 

charge. The mutual interaction or conflict between the two institutions could make some 

good changes in society, as well as on themselves, by the means of convergence. That was 

to maintain security and welfare as well as fair taxation and making religio- state ties. 

In Arqun time the mutual affairs between Emirate and Ministry was in turbulence. Amir 

Buqa, the chief commander who had already contributed to Arqun’s power, took the office 

of Ministry which was considered an odd custom at that time. Where the great Mongol 

Ilkhan handed the power to Amir Buqa, it eventually weakened the administration 

authority and led to the conflict with Amir Buqa. Massacre of Amir Buqa’s household 

made a ground for the presence of the bureaucrats within the Ministry institution. The 

Jewish Sa’duddoleh engaging the judiciary post in Ministry tried to retrieve the lost values 

while the support of the government gradually made a great divergence on Emirate and 

Ministry institutions. The only solution was to murder vizir and his household at the time of 

Arqun’s illness and Ilkhanid’s weakness.  

Keywords: Ilkhanids, Arqun, interactions and disagreements, Emirate, Ministry, Amir 

Buqa, Sa’duddoleh  
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  مقدمه

تداوم حكومـت ايلخانـان،   . در حكومت ايلخانان، دو ابزار قدرت بودندو وزارت  نهادهاي امارت
 ،در اين دوره، تعامل و تقابل نهادهاي امارت و وزارت. بخشيد همگرايي اين دو نهاد را ضرورت مي

اوم آن، ثر از عواملي مانند نهاد ايلخاني، قاعده خويشاوندي و نـژادي، ماهيـت حكومـت و تـد    أمت
با اين حال در اين دوره، تعامل و تقابل آنـان  . ضرورت انطباق حكومت با جامعه و امور مالي بود

»فرانهادي«توانست  مي
ديـوان يـا اميرالامـرا بـه لحـاظ قـدرت        زماني كه صاحب يعني نيز باشد؛ 1

در تعاملات و تقابلات خويش با دنياي پيرامـون، خـارج از قاعـده و قـانون      ،شخص باكفايتي بود
اي ديگر، از مساعدت  بعضي از امرا در برخورد با عده گاهي اوقات ؛ همچنينكرد اعمال قدرت مي

اي از امرا بـا ديوانسـالاران بـراي برانـدازي      همدستي عده. جستند و بالعكس عناصر ديواني بهره مي
هايي از تعامل و  قا و همدستي ديوانسالاران با امرا در براندازي خاندان جويني، نمونهخاندان امير بو

  .تقابل فرانهادي در اين دوره است

. دم حكومت ايلخانان، مناسبات امارت و وزارت از همگرايي آن دو نهاد نشان داشت در سپيده

وزارت و امـور ديـواني نيـز    نهـاد  و نهاد امارت در تأسيس حكومت ايلخانان نقش بسزايي داشت 
هايي همچنان تداوم  با گسست ،هاي بعد، سلطه نهاد امارت بر وزارت در دوره. تابعي از اين نهاد بود

در ابتداي حكومت ارغون، به واسطه نقش اميربوقا در انتقال قدرت بـه وي، امـور دو نهـاد    . يافت
از عواملي بود كه در عهد ايلخانـان،  خويشاوندي و نژادي  ةقاعد. امارت و وزارت به او سپرده شد

نهاد امارت، به طور معمول،  ةتداوم سلط .ه استثيرگذار بودأدر تعامل نهادهاي امارت و وزارت ت
»قراجو«به شرط ) ايلخاني(با امكان وصلت امرا با خاندان شاهي

وزرا و . يافـت  نبودن تحقـق مـي   2
________________________________________________________________  

اي از اعمال و رفتارهاي كنشـگران كـه در چـارچوب نهـاد و منطبـق بـر نظـام سـازماني نباشـد،           به مجموعه: فرانهاد  1
. فرانهـادي در مقابـل نهادمنـدي اسـت    . ه يك معنا، فرانهاد تابعي است از شـخص شود؛ ب رفتارهاي فرانهادي گفته مي

هـاي   هـا و نقـش   اي از هنجارهـا، منزلـت   شـود كـه از طريـق آن، نظـام بـا قاعـده       نهادمندي به فراگردي اطلاق مـي 
پـذير، جـاي    نـي بي از طريق اين فراگرد، رفتار منظم و پيش. گيرد شده در يك جامعه شكل مي پيوسته و پذيرفته هم به

، ترجمة محسن ثلاثـي،  شناسي درآمدي به جامعه، )1379( كوئن بروس(گيرد  ناپذير را مي بيني رفتار خودجوش و پيش
  ). 111توتيا، ص: تهران

2  Qaraçu :در واقـع، كسـي كـه خويشـاوند     . النـاس و عـوام بـود    در زبان مغولي به معناي رعيـت، عامـه، عـوام   : قراچو
تسـاي  «قراچي به معناي مردم عادي، رعيت، عامه كه در عين حال، ترجمة واژه بـه واژه  . نبود چنگيزي) اروغ(خاندان

چيني به معناي صدراعظم است، براي بيان آنكه صدراعظم از خاندان سلطنتي نيست؛ و نيـز بـه معنـاي     ∗»هسيانگ
شـدة آن قراچوسـت    غـولي ايـن قراچـي بـه زبـان مغـولي درآمـده و م      . گداست و در آذربايجان، به معناي كولي است

انتشـارات  : ، تهران3، تصحيح محمد روشن و مصطفي موسوي، جالتواريخ جامع ،)1373(االله همداني رشيدالدين فضل(
← 
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امكان وصلت بـا خـانواده ايلخـاني را    » نژاديقاعده خويشاوندي و «ديوانسالاران ايراني به واسطه 
از ايـن رو،  . كـرد  بيروني ضعيف مـي  ةنداشتند و چنين عاملي آنان را در تعاملات قدرت در عرص

  .كرد هاي ديوانسالاران عهد ايلخانان در عرصه دروني نمود پيدا مي بيشترِِ درگيري

مملكت و سپاه بود كه با توجـه بـه   ديوان، ساماندهي امور مالي  يكي از وظايف وزير يا صاحب
اـد وزارت را   ،ناپايداري قدرت در حكومت ايلخانان، با پيچيدگي و سختي همـراه بـود؛ ايـن امـر     نه

اـلي  . شد ايلخاني، باعث واگرايي آن مي كرد و در تعامل آن با نهاد امارت و تر مي شكننده تدبير امور م
  .كرد امكان تقابل با نهاد امارت را فراهم ميدر اختيار ديوان وزارت بود كه اين امر،  ،لشكر

داشت و موضعگيري اميرالامرا بـر   يقاطع ارت در انتقال قدرت نقشدر عهد ايلخانان، نهاد ام
نهـاد وزارت و وزراي عهـد   . اهميـت داشـت   چگونگي فرد انتخاب شونده براي تصـدي ايلخـاني  

 »گاچكن«در انتقال قدرت نقش بارزي نداشتند و در  ،ايلخانان
ندرت طرف  براي انتخاب ايلخان، به 1

هــا، ســه ضـلـع مثلــث  امــرا در كنــار شــاهزادگان و خــاتون .گيــري بودنــد مشــورت و تصــميم
»قوريلتاي«

.براي انتقال قدرت در حكومـت ايلخانـان بودنـد   2
زمـاني كـه اميرالامـرا از قـدرت      3
تـري پيـدا    چشمگيري برخوردار بود، در مقايسه با شاهزادگان و خاتون ها، انتخاب وي اعتبار بيش

  . كرد مي

يـر آن را تشـكيل داده    يك ساختارحكومت ايلخانان در ماهيت،  اردويي داشت و اهل شمش
 يك فردان و شخص ايلخان به عنوان بودند؛ از اين رو، ايلخانان در گام نخست، حافظ منافع نظامي

در حكومت ايلخانان، نبود ثبات در ساختار اداري سياسي و عمر كوتاه ايلخان، نبود . لشكري بودند
كرد و آن نيز باعث ضعف ساختاري در حكومت ايلخانـان   تداوم در همه ابعاد را دچار ترديد مي

  .اشخاص فراهم بود ةوسيل به ،قدرت) شخصي(امكان اعمال فرانهادي ؛ بنابراينشد مي

سابقة حضـور  . بود) مغولي(و حكومت) ايراني(نيازمند تعامل جامعه ،تداوم حكومت ايلخانان
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

 از انتقـال  در ترخـاني  مرتبـة  تحـول «، )1390 زمستان و پاييز(خيرانديش عبدالرسول: ؛ نيز بنگريد به 2382، ص البرز

 ،1، سفرهنگـي  مطالعـات  و انسـاني  علـوم  پژوهشگاه اجتماعي، تاريخ تحقيقات ،»مغول عصر ايران توراني به جامعة
  ).43، ص 2ش

  .مشورت  1

2  Quriltay :     قوريلتاي عبارت بوده است از اجتماع عظيم، متشكل از عموم شاهزادگان و اركـان مملكـت كـه در زمـان
، الاخـوان  تسـلیة ، )1361( عطاءالملـك جـويني  (شـده اسـت   تعيين خانيت يكي از اعضاي خانواده سلطنتي، منعقد مي

  ).494، ص]نا بي: [تصحيح و تحشيه عباس ماهيار، تهران

  . 1154، 1147، 1125ص همداني، همان، ص   3
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رسيد؛ پس حضور و اقامت آنان در ايران، براي جامعه  تركان در سرزمين ايران، به دوره باستان مي
ايرانـي بودنـد كـه در برابـر     بلكه آنان خود جزئي از جامعه  ،ايراني سدة هفتم پديدة جديدي نبود

زمين اندك قرابت نژادي و  مغولان به عنوان عنصر جديد، با تركان ايران. مغولان ايستادگي كردند
ضـرورت تعامـل   . شـدند  به طور معمول، براي جامعه ايراني بيگانه تلقـي مـي  اما فرهنگي داشتند، 

. شـد  ايراني بودند، موجب مي حاكميت با جامعه، نيازمندي به حضور ديوانسالاران را كه جملگي

اما  ،در اوايل حكومت ايلخانان، غلبه امرا و نظاميان باعث توجه نكردن جدي به ديوانسالاران شد
براي تمركزگرايي و انطباق حاكميت ايلخانان با جامعه، توجـه بـه ديوانسـالاران و نهـاد وزارت     

  . ضرورت يافت

داراي ابزارهايي  ،و تقابل خويش با دنياي پيراموندر دوران قبل از مغول، نهاد وزارت در تعامل 
بـراي  . جسـت  بود كه در دوره حكومت ايلخانان، فاقد آن بود و در مواقعي، اندك بهره از آن مي

. نگاه آنان به دين، شخصي و غيرسياسي بود. شد حكومت ايلخانان، مذهب موضوع اساسي تلقي نمي

و كلان فـرد و   نهاد مذهب قبل از مغولان با حضور گسترده و طويل دستگاه شريعت، مسائل ريز
هاي نهاد  و ويراني پايگاه) شريعت(با برچيده شدن نهاد خلافت. جامعه ايراني را تحت نظر داشت

اي، نهاد وزارت يكي  مذهب مانند مساجد و مدارس و توجه نكردن شخص ايلخان به چنين مسئله
اي سـعدالدوله در  ه تلاش. ترين ابزارهاي خويش را از دست داد و از قدرت آن كاسته شد ندهرّاز ب

تـاي بهـره  مكن اسـت  م، »ترويج شريعت«س نهاد وزارت براي أر گيـري از آن در جهـت    در راس
.باشد بودهتقويت نهاد وزارت 

1 اعـم از   ،ضمن برشمردن اقدامات وي براي ترويج شريعت ،افوص
يـل  » كيد قواعد شريعتوت«تكريم علما و اهتمام به امور حجاج،  ديـن  وي را از معجـزات   ةبـه وس

.داند اسلام مي
در حكومت  ،از سوي ديگر، نهاد قضاوت كه در جامعه ايراني تابعي از مذهب بود 2

و بدون نياز بـه فقـه و عناصـر    ) ياساي چنگيزي(ها به شيوه مغولي ايلخانان در سطح عالي، تا مدت
تـه نهـاد     داين امر نيز به نوبه خـو . شد وفصل مي حل ،اسلامي قضايي ، نهـاد وزارت را كـه در گذش

  . تر كرد قضاوت را در اختيار داشت، در تعاملات خويش با ديگر نهادها از جمله امارت، ضعيف

تا  683(از ارغون تا بايدو: وزارت در فترت اوليه حكومت ايلخاني« ةپور در مقال محسن مرسل
________________________________________________________________  

، 914دسـتورالوزراء؛ شـامل احـوال وزراي اسـلام تـا انقـراض تيموريـان       ، )2535(خوانـدمير   الدين همام بن  الدين غياث  1
  .301اقبال، ص: تصحيح سعيد نفيسي، تهران

   .241- 240چاپ سنگي بمبئي، صص :بمبئي، تاريخ وصاف، .)ق1269(وصاف اللهّ  فضل بن  عبداللهّ  2
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يـنه،    اسـت  رده مذكور بررسي ك ـ ةفراز و فرود نهاد وزارت را در دور» )ق694 و بـه لحـاظ پيش
امـا در بازنمـايي وزارت بـه     ،گوياي بحث نهاد وزارت اسـت  ،عنوان مقاله. تواند سودمند باشد مي

توانسـت   آن، با وجود دوره تاريخي طـولاني، مـي   ةدهند صورت نهاد و پرداختن به عناصر تشكيل
  .بهتر باشد

بـات    اي از جواد عبا ، مقاله»اي از يك كشمكش تاريخي برهه« سي است كه بـه بررسـي مناس
نگاري است كه به  هاي اين مقاله، وقايع از ويژگي. وزيران و اميران در عصر ايلخاني پرداخته است

  . توانست عنوان رسالة دكتري باشد لحاظ دوره طولاني تاريخي، مي

تعامـل و تقابـل نهادهـاي امـارت و     : كـه  پرسش اصلي اين پژوهش بدين صورت مطرح است
گونـه   ال بدينؤدر عهد ارغون چگونه و تابع چه عواملي بود؟ فرضيه طرح شده براي اين سوزارت 

 ـ : است ثر از عـواملي ماننـد ايلخـاني،    أتعامل و تقابل نهادهاي امارت و وزارت در عهد ارغـون مت
  .ماهيت حكومت، تداوم آن و امور مالي بود

  در حكومت ايلخانان عناصر نهادهاي وزارت و امارت

لـي    لفهؤيافتن مبراي  تـرين منبـع كتـاب     هاي نهادهاي امارت و وزارت در حكومـت ايلخانـان، اص
خانـدان  . اسـت ) ق 776- 684(نخجواني  هندوشاه  بن تأليف محمددستورالكاتب في تعيين المراتب 

هندوشــاه نخجــواني كتــاب . نخجــواني از منشـيـان و مسـتـوفيان برجسـتـة دورة ايلخانــان بودنــد 
.تأليف كرد. ق 714سال  را در السلف تجارب

وي مدتي به همكاري با خانـدان جـويني در امـور     1
در نهـاد ديوانسـالاري    ،هندوشـاه نخجـواني    فخرالدين  بن محمد. حكومتي و ديوانسالاري پرداخت

لـطان اويـس         اواخر ايلخانان فعاليت مي كرد و كتاب خـويش را در عصـر ايلخانـان رقيـب، بـه س
را كـه تلخيصـي از كتـاب     الارشاد في الانشـاء كتاب همچنين . تقديم كرد) ق776- 757(جلايري

.است، وي نوشته استدستورالكاتب 
2

   

 ـ. بودنـد  زماني، تـابعي از آنـان   ديواني ايلخانان و به لحاظ نژادي جلايريان وارث نظامي ليف أت
 ؛اما مطالب آن مربوط به دوره ايلخانان اسـت  ،به پايان رسيد. ق 767در سال  دستورالكاتبكتاب 

________________________________________________________________  

كتابخانـة  :  ، تهـران  ، بـه اهتمـام عبـاس اقبـال    السـلف  تجارب، )1344(صاحبي نخجوانى عبداللَّه  بن   سنجر  بن هندوشاه  1
  .طهورى

  .، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران354، نسخة عكسي ش الارشاد في الانشاء، ]تا بي[هندوشاه نخجواني بن  محمد  2
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رسـد   بـه نظـر مـي   . آيد ترين منبع به حساب مي شناسي نهادهاي ايلخانان مهم از اين رو، در ريخت
يـن، ضـرورت تـأليف       - حضور مغولان در ايران و تغييـر و تحـولات سياسـي    اداري در ايـران زم

ديوان بزرگ و لواحق «نهاد وزارت يا  ةددهن نخجواني عناصر تشكيل. را پديد آورد دستورالكاتب
  :را چنين ذكر كرده است» آن

وزارت ممالك، نيابت سلطنت، استيفاي ممالـك، الـغ بيتكجـي ممالـك، نظـارت      
ممالك، اشراف ممالك، حكمي ممالك، انشاء ممالك، نيابت وزارت، قلمـي ولايـت،   

تصـرفي ولايـات،   استخراج حكام ولايات، اسفهسالاري، دفترداري ممالك، حكومت و م
حرز و تخمين، احصـاء مواشـي و   ( قانون و ياساميشي و تعديل، امارت عسس، امور مالي

، )ري، صاحب جمعي اموال، مناصب قلمـي ولايـات  يحكومت دارالضرب و مع قوبجور،
القضاتي ممالك، قضاي  قاضي(كاروانسالاري، رياست، مناصب شرعي  تتغاولي و راهداري،

النقبايي، اوقاف ممالك، اوقاف سـادات، امـارت محمـل و وفـد حجـاج،       نقيبولايات، 
يـخي خانقـاه، كتابـت دارالقضـا،      } امور{ تدريس، خطابت، احتساب، اعادت، فقاهـت، ش

   1).المال، امامت، اذان عاملي زكات، جزيه، بيت

اـ، ام ـ    ةدهند عناصر تشكيل اـرت اولك اـن و نهاد امارت در دوره ايلخانان، امارت اولـوس، ام  ارت توم

يـان (هزاره و صده، امارت يارغو در اردوي معظم، شحنگي ولايات، كتابت )بخش
اـت  2 يـن اقطاع  ،3، تعي

________________________________________________________________  

، به سـعي و اهتمـام عبـدالكريم علـي اوغلـي      دستورالكاتب في تعيين المراتب ،)م1964(نخجواني هندوشاه  بن  محمد  1
 48فرهنگستان علوم جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان انيستيتوي خاورشناسي، صـص : ، مسكو1زاده، ج علي

-50.  

اي چيني به صورت پوشيه و در چيني كهن بكشي به معنـاي معلـم دينـي بـودايي و بـه       يك واژه» بخشي«در واقع،   2
در تركي به صورت بغشـي، بقشـي، بخشـي و    . اي و ژاپني راه يافته است هاي تركي و مغولي و كره همين معنا به زبان

احمد جعفر اوغلو در فرهنگ اويغـوري  . رآمده استاي به صورت پكسا د در زبان مغولي به صورت بغشي و در زبان كره
شناسد و بخشي به معناي معلم را از سنسكريت و بخشي به معنـاي اسـتاد    باستان، به ظاهر براي بخشي دو منشأ مي

، اسـتاد،  )بـودايي (داند، اما اصل اين واژه يكي و چيني است و در زبان تركي به معنـاي معلـم روحـاني    را از چيني مي
اين واژه پس از سدة سيزده مـيلادي، بـه زبـان مغـولي بـه      . روحاني، جادوگر و شمن به كار رفته است- شكمعلم، پز

رفـت و بـراي بـار دوم بـه زبـان تركـي راه        معناي نويسنده و منشي، به ويژه به معناي محرر خط اويغوري به كار مي
  ).2320، ص3ج  التواريخ،  جامعهمداني، (يافت

ع در عرف مستوفيان آن است كه پادشاه مواجب امرا و لشكريان را كه از ديـوان مقـرر و مجـرى    اقطا:  تعيين اقطاعات  3
دارد تا سال به سال از آنجا تصرف كنند و رجوع بـه   كند و بر آنان مقرر  مي ديوانى تعيين مي  باشد، بر متوجه موضعى

  ).54، ص2، همان، ج)1976(نخجواني(ديوان نكنند
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.شـد  را شامل مي 4و بلارغوجيي 3، يورتجيي2، ياساولي1بوكاولي لشكر
بـا قدرتمنـدي اميرالامـرا،     5

  .شد حوزه اختيارات اين نهاد قبض و بسط مي

  گيري ارغون  نقش نهادهاي امارت و وزارت در قدرت

بعضـي از اعضـاي آن بـه    . ، نهاد امارت به صورت يكپارچه عمل نكـرد )ق681(وفات اباقا پس از
تر اباقا بـود، حمايـت    يعني منگكه تيمور كه برادر كوچك ؛خاتون از پسر وي اباقا همراه اولجاي

 6و تعــدادي از اقتاچيــان،) دامــاد ارغــون(بوقــا برخــي از آنــان ماننــد اميربوقــا، آروق، آق. كردنــد

________________________________________________________________  

). نخجـواني، همـان  (طوايـف لشـكريان بـود     تـرين  گفتند كه بعد از امرا و آقا، بزرگ شخصى را مي  لبوكاو: لشكر  بوكاولى  1

، 2نخجـواني، همـان، ج  (شـد  و هزارها و صـدها مـي    كنشگران اجتماعي بوكاولي شامل امراى الوس، وزرا، امراي تومانات
شد و نيز غنايمى را كه  ديوان تعيين ميكه توسط » وظايف و جامگيات و مرسومات لشكريان«: كاركرد بوكاولي). 55ص

  ).نخجواني، همان(كردند  آوردند، به وسيلة بوكاول لشكر ميان آنان تقسيم مي سپاهيان در فتوحات به دست مي

آن است كه جميع طوايـف را    وظيفه ياساول«: نخجواني كاركرد يساولي را اين چنين ذكر كرده است: كاركرد يساولي  2
مرتبه معين كه حد ايشان باشد بدارد و در وقت ركوب عساكر منصوره امـرا و لشـكريان را نيـز در     از خرد و بزرگ در

هيچ آفريده از مقام و مرتبتى كه او معين كرده باشـد    مقامى كه راه ايشان باشد فرود آرد و سوار بايستاند و نگذارد كه
  هاى بـزرگ سـوار شـده بـه وظيفـه ياساميشـى       و طويمبارك   و در وقت قوريلتاى... تجاوز نمايد و به جاى ديگر رود

و اعـاظم مملكـت جهـت      اشتغال نمايد و از هيچ آفريده بيك سر موى نينديشد و چـون امـرا و وزرا و اركـان دولـت    
كنند آنچ وظيفه تقرر باشد به جاى آورد و ذكر اولجار را باسماع حاضـران برسـاند و بشـنواند و      حضرت ما اولجاميشى

  ).59 -  58، صص2نخجواني، همان، ج(» مهمات مهمل و نامرعى نگذارد  از دقايق اينهيچ دقيقه 

يـورت  . از وظـايف يـورتچي بـود   » ايلخان، امرا، وزرا، ايناقان،اركان دولت و اعوان حضرت«تعيين يورت براي :  يورتجي  3
يـورت وزرا و ديوانسـالاران در    گفتند بـود و  شاهزادگان، امراي اولوس در سمت راست يورت ايلخان كه براوون قار مي

ايناقاني كه از نژاد ترك بودند بـه همـراه امـرا و ايناقـاني كـه از نـژاد       . گفتند بود سمت چپ ايلخان كه جاوون قار مي
امرا الـوس، وزرا،  «كنشگران اجتماعي يورتچي شامل ). 64، ص2نخجواني، همان، ج (تازيك بودند با يورت وزرا بودند 

  ).65، ص2نخجواني، همان، ج(شد  مي» ، امراء تومانات، هزارها، صدهاصحاب ديوان بزرگ

گويند كه صاحب آن پيدا نباشد ماننـد غـلام، كنيـزك و چهارپـاى و      بلارغو در عرف مغول گمشده را مي:  بلارغوچيى  4
با نـوكران خـود    اردو او  كردند تا به وقت كوچ گويند كه او را از طرف ديوان بزرگ تعيين مي شخصى را مي  بلارغوچى
كرد و هركس را كه غلام يا كنيزك يا چهارپايي برجـاى مانـده يـا گمشـده پـيش خـود        هاى مردم تردد مي در يورت

).           68، ص2نخجواني، همان، ج(داد برد و سپس به صاحب آن مي مي
  

  . 48-46نخجواني، همان، صص  5

بان است، اما در زبان فارسي بار معنايي آن دگرگون شده و بـه  به معناي ستوربان و خيل) زبان مغولي(اقتاچي در اصل  6
ــالار   ــاهي، آخورس ــطبل ش ــيس اص ــاي رئ ــي(معن ــور)بيهق ــبح(، اميرآخ ــي ص ــاش )الاعش ــل ت ــيرالملوك(، خي ، )س

، 3همـداني، همـان، ج  (به كار رفته اسـت ) وصاف تاريخ(، ميرآخر)تاريخ يمينيترجمة (، آخر سالار)الصدور راحة(آخربگ
از اختاچيان، همزمان شحنه نيز بودند؛ مثلاً ناردوي اختاچي شحنه تبريـز در زمـان اباقـا و تكـودار     بعضي ). 2287ص
  ).1125، ص2همداني، همان، ج (بود
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خاتون كـه بـه اردوي ارغـون     قوتيو نزديكان اباقا به همراه  3كزيكتانان 2قورچيان، 1شكورچيان،
بغايت عاقل و كافي بـود  «امير شيشي بخشي كه مردي . كردند پيوسته بود، از ارغون هواخواهي مي

اند به شهزاده ارغون گفت كه صلاح تو و از آن مـا در آن   ديد كه بيشتر امرا به جانب احمد مايل
.»است كه به پادشاهي احمد، رضا دهي تا جان از ميان اين جمع به سلامت بيرون بـريم 

ارغـون   4
، تمـامي امـرا و نهـاد امـارت احمـد      ق 681محـرم   26د و در كه لشكريان با وي نبود رضايت دا

.را به پادشاهي برداشتند5تكودار
6

   

8جويني  محمد  الدين شمس 7ديوان صاحب

تـغني    «  بـش از شـرح مس  وزيري كه قديم و حـديث حس

»است
اـتون، ارغـون را بـه اردوي     امير آسيق، امير اردوي قـوتي . به همراه ارغون راهي آلاتاغ شد 9 خ
اـم شـد   . رسانيد ايلخان يـار انج اـم بـر تخـت   . مراسم بر تخت نشستنِ تكودار با تشريفات بس  در هنگ

________________________________________________________________  

شكورچي از واژه . هاي فارسي به صورت شوكورچي، سوكورچي، سكورچي و شكرچي نيز آمده است در نوشته: شكورچي  1
  ).2371، ص3همداني، همان، ج(معناي چتردار استچتر و چي پسوند فاعلي به  - مغولي شكور

  .كردند داشتند و هم از جان وي محافظت مي قورچيان، مردان معتمدي بودند كه هم سلاح خان را نگه مي  2

پسـوند نـام   + گشت زدن، پيمودن، طي كردن، سفر كردن، راه رفتن) kez(كزيك از ماده كز  :)kezik/kezig(كزيك   3
. اي، تب، يرقان، نوبت در كار، سير و گردش، پاس و حراسـت اسـت   معناي گشت، نوبت، بيماري نوبهبه ) ig(ساز ايگ 

اسـت و كشـيك مغـولي بـا     ) keshik(كشـيك    )kesig(شـدة آن، كسـيك    اين واژه، به زبان مغولي درآمده و مغولي
و از آن كشـيكتو بـه    گسترش معنايي كمتر از كزيك و فقط به معناي گشت زدن، نوبت، پاسـداري بـه نوبـت اسـت    

از كزيك نيز كزيكتـو و كزيكتـان بـه همـان مفـاهيم      . معناي جاندار، نوبتي ساخته شده كه جمع آن كشيكتان است
بعدها با افزودن پسوند فاعلي تركي چي بر كشيك، اصطلاح كشيكچي به معناي كشيكتو سـاخته  . ساخته شده است

  ).2399، ص3ج جامع التواريخ،همداني، (شده است

  .1125ص همان، همداني،  4

دختـر  . ترين خاتون وي از قوم قونقرات، تكوزخاتون بود بزرگ. خاتون بود احمد پسر هفتم هولاكوخان كه مادر وي قوتي  5
دختـر وي  . خـاتون نيـز از قـوم قـونقرات بـود      بعد از او ارمني. تكوزخاتون، كوچوك نام داشت كه همسر امير اليناق بود

دختر ديگر وي چيچاك كه همسر امير دياربكر، امير بوراجو پسـر  . بزرگ ايرنجين پسر ساروجه بودكونچك، خاتون امير 
تگـين دختـر حسـين آقـا،      از خواتين وي بـاي . ماينو دختر ديگر وي همسر جندان پسر گراي باؤرچي بود. دور باي بود

كلتورميش از قوماي قونقورچين بـود كـه   از دختران وي . توداگوخاتون دختر موسي كورگان، ايل قتلغ دختر كينشو بود
  ).1123، ص2همداني، همان، ج(وي را به امير تومان، شادي پسر ترغو دادند و طوغان پسر اوست

  .جا همداني، همان  6

  ).25جويني، همان، ص (فردي كه وظيفه وي اداره امور مالي و عايدات مملكت بود: ديوان صاحب  7

خوارزمشـاه بـود و در    يوان المشتهر به موي دراز مستوفي ديوان سلطان محمـد الدين صاحب الد جد نامدارش شمس«  8
الدين منكبرني همان منصب را تصدي نمود و در نيك نامي وفات يافت انتماء و انتساب ايشان بـه   عهد سلطنت جلال

ر مـن  الاسـحا  نسـائم ، )1364(كرمـاني  ناصـرالدين منشـي   (»عبـدالملك جـويني اسـت    الاسـلام  حجـة امام الحـرمين  

  ).101اطلاعات، ص: الدين محدث ارموي، تهران ، تصحيح جلالالاخبار در تاريخ وزراء لطائم

  .جا كرماني، همان  9
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.نشستن، دست چپ وي را شيكتور نويان و دست راست وي را قونقورتاي گرفـت 
اـي دو   1 قونقورت

تـه اوايـل      . سال بعد در آسياي صغير عليـه تكـودار شـورش كـرد     اـن از امـراي برجس يـكتور نوي ش
سـت؛  كـرده ا  رسد وي در اين دوره، نهاد امارت را سرپرستي مي به نظر مي. ودگيري تكودار ب قدرت

اـر انـدكي    » چتر«تكودار به وي . اند چند منابع در اين زمينه ساكتهر داد؛ امري كه براي امـرا افتخ
.وي تنها اميري بود كه در دوره حكومت تكودار صاحب چتر شد. نبود

2

   

در . كردنـد  هاد قضايي بود، امـرا و نهـاد امـارت اداره مـي    را كه ن» امارت يارغو«در اين دوره، 
بـا  . ترين ابزارهاي نهاد وزارت بود دوران قبل از حمله مغولان، نهاد قضاوت به عنوان يكي از برنده

عهـده  ه امرا قسمتي از ايـن وظيفـه را بر  سقوط خلافت و دستگاه شريعت، محكمه يارغو به وسيل
در دعاوي مغولان بـا يكـديگر و نيـز مغـولان بـا      . هايي شدگرفت و نهاد قضاوت دچار گسست

ت ودر دعاوي ايرانيان با يكديگر، قضـا . شد قضاوت مي» محكمه يارغو«و » ياسا«براساس  ،ايرانيان
دعـاوي   مجموعه نهاد امارت بود، بـه امارت يارغو كه زير در صورت اول،. اساس شريعت بود بر

در . امـر تـابعي از نهـاد وزارت يـا ديـوان بـزرگ بـود       كرد و در صورت دوم، ايـن   رسيدگي مي
چـون   ،هاي مجدالملك يزدي و علاءالدين عطاملك جويني، با آنكه هر دو ايراني بودند درگيري

فرمان شد كـه  «تكودار  ةبه وسيلبحث مربوط به نهاد ايلخاني بود، بر اساس يارغو رسيدگي شد و 
.»ملك بپرسندامراي بزرگ سونجاق آقا و آروق يارغوي مجدال

بعد از اثبات گنـاه مجـدالملك    3
بعد از مدتي و به دنبال درد پايي كـه بـر وي   . در محكمه يارغو، سونجاق آقا به قتل او راضي نشد

آنگـاه يرليـغ   «. عارض شد و اصرارهاي شيخ عبدالرحمان كه به عيادتش رفته بود، وي راضـي شـد  
.»ا به ياسا رساننداحمد صادر شد كه او را به خصمان سپارند تا او ر

اـرت       4 اـي اقتـدار ام ايـن نكتـه گوي
.لان آن استئويارغو و مس

5

   

قوتي خاتون، . پرداخت داري مي كمتر به تدبير و مملكت ،تكودار كه تازه به قدرت رسيده بود
) تكـودار (ساخت هرچنـد   مصالح مملكت مي«مادر تكودار، به همراه امير اردوي خويش، آسيق، 

________________________________________________________________  

  .1126، ص2، ج التواريخ جامعهمداني،   1

  .جا همان  2

  .1128، ص2، جالتواريخ جامعهمداني،   3

  . جا همان  4

 تسـلیة ، )1361(عطاملـك جـويني  : براي آگاهي بيشتر دربارة منازعات خاندان جويني و مجدالملك يزدي بنگريد بـه   5

  ].نا بي: [، تصحيح و تحشيه عباس ماهيار، تهرانالاخوان
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شيكتور نويان و سونجاق آقا پادشاه شده بود و شيكتور را چتـر داده و نواختـه بـه    به سعي و جهد 
.»نمود ايشان التفاتي نمي

1

. در حمايت از تكودار، نخستين ترديدها در نهاد امارت ايجاد شد اينگونه 

  .اين روند تا آخرين روزهاي حكومت تكودار تداوم يافت

كرد تـا   بايست كوشش مي پس ايلخان جديد ميمناسب نبود؛  اوضاع سياسي حكومت ايلخانان
تكودار برخلاف نظرهاي قوريلتاي و نظاميان، در روابط خارجي، رويكـرد  . بر اوضاع تسلط يابد

جـواب  . وي با فرستادن سفرايي نزد قلاوون، خواستار روابط دوستانه شد .پيش گرفتدر جديدي 
  . تر كرد ر را در برابر مخالفان ضعيفسرد مصر و اجازه ندادن به بازگشت سفرا، موقعيت تكودا

گروهي از آنـان  . پيدايش عناصر قدرت مستقل از ايلخان، در سوگيري نهاد امارت تأثير داشت
هواخواهي بعضي از آنان . اما تعدادي به ارغون و قونقورتاي پيوستند ،به ايلخان جديد وفادار ماندند

درگيري ميان تكـودار و ارغـون در   . وسان بودوضعيت، نسبت به ايلخان و ارغون در ن با توجه به
. جـويني انجاميـد    الـدين  هاي ميـان مجـدالملك يـزدي و شـمس     سطح ديوانسالاري، به كشمكش

الدين جويني، به اتهـام ارتبـاط مخفيانـه بـا      هاي ناكام براي حذف شمس مجدالملك در پي تلاش
.و به قتل رسيدشد ارغون و جادوگري محكوم 

2

   

 4آلچي تتُقـاؤلُ،  3امرايي همچون طغاچار، چاؤقُور، جنقوتور، دولاداي ايداچي، از نهاد امارت،
. يابي ارغون در تـلاش بودنـد   براي قدرت ،جوشي، قنُجقبُال و تعدادي از كزيكتانان و ملازمان اباقا

جوشـكاب، اميـر آروق و    تكودار براي جلوگيري از همبستگي آنان، لشكري را به سركردگي اميـر 
.شي به دياربكر فرستادامير قوروم

اـ و ارغون در بازگشت  5  از منطقه بغداد به خراسان، با امير اوردوقي
تكودار بود تنبيـه كـرد و    ةنشاند ري را كه دست ةامير بوقداي اقتاچي همراه شد و در مسير، شحن

واحـد اداري   ،در آن زمان، مازندران بـه همـراه خراسـان و ري   . سوار بر الاغ، نزد تكودار فرستاد
امير تومـان امگـاچي نويـان بـا     . داد كه از اباقا به ارغون رسيده بود اي تشكيل مي سياسي يكپارچه

________________________________________________________________  

  .1130همان، ص  1

  .593اميركبير، ص: ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1387(حمداالله مستوفي  2

خـوراك،  : داچي از ماده ايده به معناي خوردن، مصرف كردن، جويدن، تحليل بردن، پاره خواري كردن و پسوند گـه اي  3
پسـوند فـاعلي چـي بـه معنـاي مـأمور تـدارك و نگهـداري مـواد خـوراكي و آذوقـه و خواروبـار             + غذا، غله، خواربـار 

  ).2307، ص3همداني، همان، ج(است

چـي پسـوند فـاعلي بـه معنـاي      + شد مهر سرخ، مهري كه به مركب سرخ زده ميآل يعني سرخ و در اصطلاح يعني   4
  ).2295، ص3همداني، همان، ج(مسئول مهر سرخ، نگهدارنده مهر سرخ و متصدي زدن مهر سرخ

  .1131، ص2همداني، همان، ج  5
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ارغون محافظ كنـار آمويـه، اميـر تومـان     . بيست هزار لشكر، از مازندران به استقبال ارغون آمد
خاتون يكـي بـود، از    وتيهندونويان كه در نژاد و خويشاوندي با اردوي ق ؛هندونويان را نيز فراخواند

.پذيرفتن همكاري با وي اجتناب كرد
1

   

در روز «انـد تـا قونقورتـاي     پيمـان شـده   مدتي بعد، چنين شايع شد كه قونقورتاي و ارغون هم
.»اند احمد را بگيرد و در اين كنگاچ، كوچوك انُوقچي و شادي اقتاچي با او متفق 2كونينگلاميشي

3 
نزد داماد خويش، امير اليناق، رفت و از وي خواسـت   ،دا كرده بودتكودار كه از موضوع اطلاع پي

هـاي   براي رسيدگي به اتهـام . تا قونقورتاي را دستگير كند كه چنين شد و قونقورتاي به قتل رسيد
4كوچوك انُوقچي. كنندگان، محكمه يارغو به مدت شش روز در قراباغ اران برگزار شد توطئه

و  
د و طغاچار، چـاؤقُور، جنقوتـور، تـولاداي، آلچـي تتُقـاؤلُ، جوشـي و       شادي اقتاچي به قتل رسيدن

قونجقبال كه پسر ابَتاي نويان و داماد ارغون بود و امارت قول لشكر داشت، دستگير و بـه زنـدان   
.تبريز منتقل شدند

نهاد امارت از تكودار را نشـان   گيري قتل دو امير و دستگيري هفت تن، فاصله 5
قونقورتاي با همكـاري و همـدلي ارغـون بـود و عناصـر شـورش قونقورتـاي، از        شورش . دهد مي

  .نيروهاي هواخواه ارغون بودند

در مقدمه سپاه، امير توُبوت و . اليناق با لشكري راهي نبرد با ارغون شد به دستور تكودار، امير
ر سونجاق با پانزده امير ياسار اغول، آجو شكورچي، غزان آقا، اشك توقلي و شادي پس. اليناق بودند

پـاه بـا اميـر     . ارغون با هشت هزار سوار راهي نبرد شـد . هزار سوار به دنبال آنان رفتند مقدمـه س
 ،ارغون نـزد اميـر نـوروز   . اوُلايتمور و ايمگچين نويان بوده و بار و بنه آن با امير شيشي بخشي بود

نويان هندو .براي نبرد حاضر شوند ايلچي فرستاد تا با يك تومان قراؤنُا كه تحت فرمان وي بودند،
پـاه  . را نيز با لشكريانش طلب كرد و خود با شش هزار سوار پيشروي كرد در اطراف قزوين، دو س

________________________________________________________________  

  .1132همان، ص  1

لاميشــي، كونياكلاميشــي، هــاي ديگــر فارســي بــه صــورت كونينك و نوشــته التــواريخ جــامعدر : كــون ينگلاميشــي  2
: ينگـي + روز) Gun/Kun(كون ينگلاميشي مركب است از كون. كونيكلاميشي، كون ينكلاميشي نيز ضبط شده است

ي مصدر فارسي به معناي روز نو كردن، نوروز كـردن، عيـد   + شناسه فعل ماضي: ميش+ شناسه فعل ساز: لا+ نو، تازه
  ).2405، ص3، ججامع التواريخاني، همد(كردن و آغاز سال نو را جشن گرفتن است

  .1133، ص2همداني، همان، ج  3

چي پسـوند فـاعلي   + شايد از اونوغا در زبان مغولي به معناي چهارپايان سواري و باركش چون اسب، شتر و استر است  4
كه انوقچي از مـاده  البته اين احتمال نيز وجود دارد . امير متصدي امور چهارپايان، دارنده و نگهدارنده چهارپايان: چي
  .چي به معناي مقسم و بخش كننده باشد+ تقسيم و تخصيص: انوغا

  .1134همان، ص  5
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از . درگير شدند و مقدمه سپاه تكودار، به سرداري تبوت و اليناق، شكست خـورد و فـراري شـد   
پـاه ارغـون را   نيروهاي تكودار آجوشكورچي، غازان بهادر و اشك توقلي از طايف ه جلاير، بنه س

تكودار به علت شكست مقدمه سپاه، بعضـي از افـراد همچـون چريكتمـور، پسـر      . غارت كردند
تكـودار بـا خـط مشـي     . اليناق نيز جايگاه خويش  را از دسـت داد . توكال بخشي را به قتل رساند

را فرمود كه تمامت خـط  امرا «بوقا را جايگزين اليناق كند و در اين راستا، كرد اميرجديد، تلاش 
بوقا به رياست نهاد امير ؛ از اين رو،»جمله رضا دادند الا اليناق. دهند كه از سخن بوقا تجاوز ننمايند

.امارت رسيد
1

  

تركيب اجتماعي لشكريان تكودار متشكل از گرجياني بود كه سردارشان اليناق بود و اكنون از 
خلق را به انواع تعذيب زحمت دادند و «تا خراسان  آنان مسير قزوين. امور كنار گذاشته شده بود

.»ها كردند هر چه يافتند جمله ببردند و غارت
ارغون كه از لشكركشي تكـودار اطـلاع يافـت،     2

  . امرا نيز خواهان صلح شدند. لگزي و اردوبوقا را براي صلح فرستاد

ي بخشي را بـه همـراه   تعاملات براي برقراري صلح به طول انجاميد و ارغون دوباره امير شيش
تكودار نيز شاهزادگان تغاتيمور و سوكاي را بـه  . تعدادي از امرا و شاهزادگان، نزد تكودار فرستاد

همراه اميربوقا و امير دولاداي يارغوچي با اين پيام فرستاد كـه اگـر ارغـون تـابع اسـت خـود يـا        
 ان تغـاتيمور و سـوكا و نيـز   گيخاتو را با شـهزادگ  ،ارغون. برادرش، گيخاتو، در اردو حاضر شود

رسيد شورش پايان يافته است و  به نظر مي. بوقا، امير نوروز و امير بورالغي نزد تكودار فرستادامير
.امير بولايتمور و امگاچين، پسر سونتاي نويان نيز تسليم شدند. شدند افراد تسليم مي

3

روابـط ميـان    
بوقا را تيره شد و تكودار هر روز امير برعهده داشت،بوقا كه رياست نهاد امارت را تكودار و امير

بوقا و جاي وي گماشت و اين امر، موجب همگرايي اميربوقا را به  تكودار امير آق. كرد تهديد مي
كرد، اكنـون بـه    از ارغون حمايت ميبوقا كه بعد از وفات اباقا  ، يعني امير آقارغون داماد. ارغون شد

»ايناق« تكودار پيوست و
4

.ي شدو 
 اليناق براي آوردن ارغون راهي اردوي وي شـد و توانسـت او را   5

________________________________________________________________  

  .1138همان، ص  1

  .1138، ص2همداني، همان، ج  2

  .1139همان، ص  3

+ باور داشتن، اعتماد كـردن : ايناق از ماده تركي اينا. در متون فارسي به صورت اينق، اناق و عناق نيز ضبط شده است  4

همـداني، همـان،   (پسوند نام ساز به معناي دوست صميمي و محرم راز، مقرب، همنشين و در اصطلاح نديم است: ق
  ).2313، ص3ج

  .1140همان، ص  5
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با پيوستن ارغون به اردوي تكودار، تعـدادي از امـراي هواخـواه تكـودار     . به اردوي تكودار آورد
همچون شيشي بخشي، بورالغي و قدان دستگير شدند و اوزتيمور قوشچي و نيـگ بـي قوشـچي و    

.ندقاچار قوشچي نيز به قتل رسيد
تكودار عازم باروبنه شـد و ارغـون را بـه الينـاق سـپرد تـا در        1

روابـط پنهـاني بـا ارغـون      ةاميربوقا كه به واسـط . فرصت مناسب، به اتهامات وي رسيدگي شود
هاي وي را  خواجه رشيدالدين تلاش .جايگاه خويش را از دست داده بود، درصدد آزادي وي برآمد

  :چنين توصيف كرده است

خواست كه حق نعمت آباقاخان گزارده كـار ارغـون را بسـازد و پادشـاهي بـا وي       اميربوقا«
پيشتر ييسوبوقا گوركان و اروق و قورمشي كه خويشان او بودند رام گردانيد و بعد از آن با . اندارد

تگنا در ميان نهاد و بعد از آن با ارقسون نويان پسر كوكا ايلگـا و بـا هريـك از امـرا در غيبـت      
2گفت كه احمد با نزديكان خود سوكا و توبوت و اليناق و ابوگان يديگران م

كنگاچ كـرده كـه    
چون از كار ارغون فارغ شود تمامت امرا را هم در حدود اسفراين هـلاك كنـد و چـون چنـين     

امير تومان ارقسون . »است امروز كه فرصت دست داده اگر تدارك كار خود نكنيم چگونه باشد
جمله متفق شـدند كـه از   «و  ندقورمشي و امير بورالغو نيز به آنان پيوست اروق، ،نويان، جوشكاب

.»سخن بوقا تجاوز ننمايند
3

   

وقاي و تايتاق را كه از سرداران اردوي تكودار بودند، در ميهمـاني  قرابامير اليناق و  ،جوشكاب
تـند و   آنـان الينـاق و تايتـاق   . با شراب مست كرد و اميربوقا توانست ارغون را فراري دهـد  را كش

تـادند تـا ياسـار    . قرابوقا، پسر التاچوي بيتكچي را نيز دستگير كردند سپس ايلچي نزد هولاچو فرس
فردي . از امرا، امير امگچين و آق بوقا و لگزي با تكودار بودند. اغول را به قتل رساند كه چنين شد

اما پس از  ،ردوي مادر شدتكودار راهي ا. از طرف مازوق قوشچي، خبر قتل افراد تكودار را آورد
، بـا  ق683الاولـي   ارغون در هفتم جمـادي . به انتقام خون قونقورتاي به قتل رسيدمدتي، دستگير و 

در مراسم جلوس، هولاچو دست راست و انبارچي دسـت  . بوقا به تخت نشستهاي امير حمايت
.چپ وي را گرفتند و بر تخت پادشاهي نشاندند

4

  

________________________________________________________________  

  .1141همان، ص  1

ابوگان پسر شيرامو نويان بن چورماغون از امراي قدرتمند طرفدار تكودار بود كه بعد از قتل تكودار، وي نيـز بـه قتـل      2
  ).1155، ص2همداني، همان، ج(رسيد

  . 1142، ص2همداني، همان ج  3

  ؛1154همان، ص  4

Henry H. Howorth, f.s.a[1880]. HISTORY  of the MONGOLS FROM THE 9th TO THE19th 
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  اول حاكميت ارغون ةهاد وزارت در نيمفراز نهاد امارت و فرود ن

ارغون بعد از بر تخت نشستن، امارت خراسان را به امير نوروز و امارت بغداد و ديـاربكر را بـه   
و فرمود تا چندان زر  ...يرليغ وزارت ممالك به نام بوقا نافذ گردانيد«وي . اروق برادر اميربوقا داد

بر سر وي ريختند كه در ميان ناپديد خواست شد و او از ميان مغول مردي بغايت كافي و زيرك 
ي و تدبير و كليـات و جزويـات مصـالح ممالـك بـه وي ارزانـي فرمـود و مطلـق امـر          أبود با ر
.»گردانيد

همه امـور بـه وي    اميربوقا علاوه بر مسئوليت نهاد وزارت، نهاد امارت را نيز داشت و 1
به دستور ارغون، چنين مقرر شد كه تا نهُ گناه بزرگ از او سـر نزنـد، محاكمـه    . سپرده شده بود

نشود؛ همچنين غير از ايلخان، كسي از او سخن نپرسد و بدون مهر قرمزِ او، هيچ حكمي رسـميت  
ايلخان جز نام خـان، همـه   . الاجرا باشد هاي او، حتي بدون تأييد ايلخان، لازم نداشته باشد و فرمان

لـحت او واگذاشـت       عنوان .ها را به بوقا داد و امور سپاه و احوال خاتونـان حـرم را نيـز بـه مص
2

 

بوقا به مرتبه امارت اولوس رسيد و در نهاد وزارت، خواجه فخرالدين مستوفي قزويني را نائب امير
.خويش كرد

3

   

در خراسان بود، از جاجرم به اصفهان فرار  جويني كه همراه او  الدين بعد از قتل تكودار، شمس
الدين  همراهان صاحب شمس. اهالي اصفهان در صدد دستگيري وي برآمدند؛ پس به قم رفت. كرد

.به وي سفارش كردند كه به جزاير خليج فارس فرار كند
صـواب آن اسـت كـه بـه     «وي گفت  4

نه است رضاي خـاطر ارغـون   بوقا كه دوست ديريت توجه نماييم اگر به وسيله اميربندگي حضر
.»خان ميسر گردد فهو المراد و الاّ به قضاي خدا رضا داده تسليم شوم

ديوان بـه وسـاطت    صاحب 5
ارغون به ايشان توجهي . بوقا و عمادالدين قزويني نزد ارغون رفتاميرداماد خويش، يوسف شاه لر، 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

CENTURY.Part II. THE SO-CALLED TARTAES OF RUSSIA AND CENTRAL ASIA. 
Division I: LONDON :Longmans, Green, and Co, p.312. 

ــن ؛ داوود1156، ص2همــداني، همــان، ج  1 ــي   روضــة، )1348(بنــاكتي  محمــد  ب  والتــواريخ  معرفــة  الالبــاب فــي اول

  .Haworth(1880), p.313   ؛442شعار، صتصحيح جعفر : ، تهران)تاريخ بناكتي(الانساب

: ، تهـران 5، جالصـفا   روضـة  تـاريخ  ، )1339(ميرخوانـد  خاوندشـاه  بـن   ؛ محمـد 137، صوصاف  تاريخ، )ق1269(وصاف  2

 جامعـة  از انتقال در ترخاني مرتبة تحول«، )1390 زمستان و پاييز(خيرانديش ؛ عبدالرسول 354كتابخانة مركزي، ص

 ،2ش ،1، سفرهنگـي  مطالعـات  و انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه  اجتماعي، تاريخ تحقيقات، »مغول عصر ايران توراني به
  .43ص

  .806،  595، صصتاريخ گزيده، )1387(حمداالله مستوفي  3

4 Howorth,Ibid, p.315. 

  .1157، ص2همداني، همان، ج  5
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.نكرد
 ـ«: گفت گونه مسئوليتي نبود و مي ديوان خواهان هيچ صاحب 1 يـچ شـغلي     م ن بعـد مباشـر ه

.»بوقاشد مگر نيابت اميرنخواهم 
از حضرت «نويسد صاحب ديوان نزد ايلخان رفت و  وصاف مي 2

الدين  ديواني به وي ارزاني شد و ايلخان دستور داد شمس ؛ سپس مقام صاحب»نواخت و اعزاز يافت
.به اتفاق اميربوقا به اداره امور مملكت بپردازند

3

  

مستوفي   مستوفي، محمد  عموي حمدااللهپسريعني  ؛مستوفي وخواجه فخرالدين 4چيتمغا  اميرعلي
جويني بودند، با هدف رسيدن به   الدين محمد الدين حاجب كه بركشيدگان شمس قزويني و حسام

ديـوان   با وجود صـاحب « :آنان به بوقا گفتند. ديوان متحد شدند پست و مقام، براي نابودي صاحب
بوقا . نباشد و چون متمكن گردد با تو همان كند كه با ارغون آقا و ديگر امرا كردكار تو را رونقي 

.»خان او را قصد كـرد  را بر آن داشتند كه در بندگي ارغون
وقتـي   وصـاف اظهـار كـرده اسـت،     5

ديوان طي چند روز با جديت و اهتمام، امور اداري را در قبضه خود درآورده  بوقا ديد صاحبامير
بوقا به ايلخان گفت، از كسي كه موجب مسـموميت پـدرت   . خان را به او تغيير داداست، نظر ايل

ديـوان   ثبات دولت پادشاه و فنا صـاحب «تواني ايمن باشي و نيز خاطرنشان كرد كه  نمي ،شده است
.»اند متلازم

ديوان را در ارتباط با موضوع اتهام مسموميت آباقاخـان و   وصاف جريان قتل صاحب 6
اـحب  امري كه با انكار و بي ؛دانسته است ،تن ارغون به وياعتماد نداش .ديـوان همـراه بـود    اطلاعي ص

7

 

.رشيدالدين جريان قتل وي را در ارتباط با امور مالي برجسته كرده است
8

   

ديوان دو هزار تومان  بوقداي ايداچي را بر صاحب ديوان گماشتند و فرمان صادر شد تا صاحب
اي اميربوقا مكن و پادشـاه را وزيركشـي   «بوقا فرستاد كه را نزد امير وي فردي. ديوان بدهدزر به 

________________________________________________________________  

1 Howorth,Ibid, p. 315. 

  .1157، ص2همداني، همان، ج  2

  .140، صتاريخ وصاف، )ق1269(وصاف  3

تمغا در زبان تركي كهن به معنـاي داغـي   . در متون فارسي به صورت تمقا، تمغه، طمغه و طمغا نيز ضبط شده است  4
تركان در برخورد بـا فرهنـگ   . زدند بود كه به عنوان نشان مالكيت، بر تن اسب و گوسفند و ديگر چهارپايان اهلي مي

تمغا به همين معنا به زبـان مغـولي راه يافـت و در آن    . چيني با مهر آشنا شدند و آن را به كار گرفتند و تمغا ناميدند
، 3همـداني، همـان، ج  ( گفتنـد  در دوره ايلخانـان، بـه يـك نـوع ماليـات نيـز تمغـا مـي        . ه صورت تاماغا درآمدزبان، ب

  ).2341ص

، 5؛ ميرخوانـد، همـان، ج  Howorth, Ibid, p.315 ؛ 106ص ،، همان)1364(كرماني ؛ 1157، ص2همداني، همان، ج  5
   347ص

  .141وصاف، همان، ص  6

  .جا وصاف، همان  7

  .1160 -  1156، صص2ج همداني، همان،  8
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.»مياموز كه امروز مرا كشند و زود باشد كه تو را كشند
چنـد  هر اين نكته گوياي آن است كـه  1

نكتـه ديگـر،   . دانسـت  كنند، وي خـويش را وزيـر مـي    ديوان ياد مي منابع از وي به عنوان صاحب
گري در  منصب مستوفي صاحب ،خواجه فخرالدين. رت و وزارت استمند نبودن نهادهاي اما نظام

با اين حال، وي براي نابودي وزيـر بـا   . اين منصب، تابعي از نهاد وزارت بود. حكومت ايلخانان بود
عموي خـود عليـه   مستوفي بدون اشاره به همكاري پسرحمداالله . كرد امرا و حاجبان همكاري مي
يزدي عنوان كرده و خاطرنشان كرده   را نتيجة كينة مجدالملك ديوان خاندان جويني، قتل صاحب

.»زمانه كين مجدالملك يزدي را از او بازخواست«است كه 
2

   

بـراي   »چينگسـانگ «امير اردوقيا كه روزگاري با هدف يرليغ جانشيني براي ارغون و لقـب  
قا با نهـاد وزارت همكـاري   در اين زمان، براي براندازي خاندان اميربو 3بوقا به چين رفته بود،امير
در تثبيت قدرت ايلخان  ،نهاد امارت. به چين نيز رسيده باشد رسد آوازه اميربوقا به نظر مي. كرد مي

شورش كردهاي هكاري را پانزده هزار سوار به سركردگي امرايـي همچـون اميـر    . جديد كوشيد
مازوق قوشچي، نورين آقا و غازان، برادر اشك تـوقلي از جلايـر، آرام كردنـد و حملـه خانـدان      

.جوجي از دربند نيز دفع شد
4

   

 كـرد و بـا   قا براي او جشن باشكوهي برگـزار اميربو. ق، به تبريز آمد685ارغون در بهار سال 

.هاي مناسبي بـه ارغـون اهـدا كردنـد     بغداد بود، پيشكش 5كه همراه بيتكچيان برادرش امير اروق
در  6

امير اروق بـه واسـطه قـدرت    . مدت زمامداري اميربوقا، خاندان بوقا قدرت چشمگيري پيدا كردند
تـوفي و علـي      بن برادر خويش، بدون اجازه پادشاه، مجدالدين الاثير و سعدالدين برادر فخرالـدين مس

بعضـي بـه   . گيخاتو بود؛ پس گيخاتو از اروق رنجيد 7اينچوي ،مجدالدين. جكيبان را به قتل رساند
 الـدين  گيخاتو چنين القا كردند كه اين اقدام امير اروق به توصيه خواجه هارون پسر صاحب شـمس 

________________________________________________________________  

  .1158همان، ص  1

  .595، صتاريخ گزيدهحمداالله مستوفي،   2

  Howorth, Ibid, p.320؛ 1162همداني، همان، ص  3

  Howorth,Ibid, p.320؛ 1162همداني، همان، ص  4

نيز بـه  به معناي منشي، كاتب و محرر است و در عهد ايلخانان به معناي محاسب و مأمور وصول ماليات : چي+ بيتك  5
  ).2328، ص3همداني، همان، ج(كار رفته است

6 Howorth, Ibid, p.321. 

ويـژه دختـران    اينچو در عصر ايلخانان به معناي برده، زمين و كنيزي بوده است كه بـه عـروس خانـدان ايلخـاني بـه       7
اصـطلاح خالصـه بـه    شد و نيز به معناي املاك دولتي بوده است كـه بعـدها    هنگام ازدواج بخشيده مي) خاندان(اروغ

  ).2314، ص3همداني، همان، ج(جاي آن نشسته است
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خواجه هارون نائب . واجه هارون جويني را به قتل رساندجويني بوده است؛ از اين رو، گيخاتو خ 
.امير اولكاي بغداد، امير اروق بود

1

   

بوقا بر نهادهاي وزارت و امارت، بـه همـراه انباشـت قـدرت و     رياست امير ةسالدوران چهار
اعتنايي اميرالامـرا بـه امرايـي     بي. گيري جبهه جديدي عليه خاندان وي را باعث شد ثروت، شكل

امير طغَاچار، قوُنجْقبْال، دولاداي ايداچي، سلطان ايداچي، طغُان شحنة قهستان، جوشـي و   همچون
.اوُردوقيا كه خواص ارغون بودند، تلاش آنان براي براندازي وي را موجب شد

امير طغان، شحنه  2
تـور اميربوقـا     » علم ترسل و استيفا و بلاغت و سياقت خوض داشت«قهستان، كه در  بارهـا بـه دس

» تغير اندرون بوقا را حكايت اينجوء فارس أمبد«وصاف . »چوب ياسا خورد و از وي دشنام شنيد«

يـص آن امـلاك، ميلـي تمـام      «: دانسته و نوشته است ايلخان به افراد و تشخيص و تسـميه و تخص
و بدين موجبات بوقا در تغير در خاطر خود راه  ...صورت ممانعت بوقا را پسنديده نفرمود ،داشت

منصب امارت بغداد، شامل آذربايجان و بابل  از سوي ديگر، اروق برادر اميربوقا كه صاحب 3.»ددا
.كرد اي داشت كه با ايلخان برابري مي چنان زندگي تجملانه ،النهرين بود و بين

االله همـداني   فضـل  4
  :درباره وضعيت او در بغداد چنين گزارش داده است

زيست و ايلچيان ارغون را  كرد به شيوه شاهان مي امرا مياروق در بغداد زندگي نه بر طريقه «
فرستاد و چون يك نوبـت اوُرد و قيـا و سـعدالدوله     كرد و اموال آنجا را به خزانه نمي التفاتي نمي

پانصد تومان مال از هر وجهي حاصل كرده بياوردند ارغون خان را محقق نمود كه اروق هر سال 
.»د اثر آن ظاهر نكردآن مقدار برده است؛ ليكن بر خو

5

   

صـدرالدين  . شـد  جـدي ايلخـان مـي   از رسد در اين دوره، قدرت اميربوقا مانع اقدام  به نظر مي
بـه   ،كـرد  بوقا از وي طلـب بقايـاي ماليـات فـارس مـي     آنكه امير زنجاني، نايب طغاچار، به علت

 :طغاچار چنين گوشزد كرد

ان پادشاه و كنگاچ امرا هر چه خواهـد  فرم بوقا پادشاهي جهت خويش مهيا گردانيده چه بي«
________________________________________________________________  
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داند مگر بوقا  كند و هيچ آفريده، ارغون خان را پادشاه نمي كند و اموال بر وفق ارادت خرج مي مي
رود تا آلتمغاي بوقا نيست  را و كار به جايي انجاميده كه هر ايلچي كه با يرليغ و پايزه به تبريز مي

.»گردد حاصل باز مي كند و بي ي التفات نمياميرعلي كه والي آنجا است قطعاً به و
1

   

گيري ايلخان بيشترين نقش را داشت، با در اختيار گرفتن نهـاد وزارت   اميرالامرا كه در قدرت
. ها براي حذف خاندان بوقا تلاش كرد ارغون مدت. ممالك، تبديل به حريف جدي براي وي شد

شايد اين . كردند ارمند و منسجم عمل نميدر اين دوره، نهادهاي امارت و وزارت به صورت ساخت
اي كه با وجود وحـدت،   جامعه. شد امر در قدم نخست، از هويت جامعه ايلياتي ايلخانان ناشي مي

عناصر دروني نهاد امارت، همگرايي لازم را با . پيمود به لحاظ كثرت و استقلال، راه خويش را مي
خان روابط نزديكي ايجاد كنند؛ امـري كـه بـراي نهـاد     توانستند با ايل اميرالامرا نداشتند و خود مي

  .ايلخاني ضرورت داشت

  فراز نهاد وزارت و فرود نهاد امارت در نيمة دوم حاكميت ارغون 

گيري بيش از حد نهاد امارت كه نهاد وزارت نيز تابعي از آن شده بود، رويكـرد ايلخـان    با قدرت
ترين كاركرد نهاد وزارت،  مهم. شد، تغيير كرد ميدرباره اميرالامرا كه وزير ممالك نيز محسوب 

مستوفيان به همراه تعداد ديگري از عناصر، زير نظر وزير . تأمين منابع مالي حكومت ايلخانان بود
نقش آنان دوسويه بود؛ از سويي نـابود نكـردن حيـات    . پرداختند ممالك، به ايفاي چنين نقشي مي

امري كه با رويكرد و كاركرد حكومت ايلخاني  ؛دلانه بودگيري عا روستايي، در گرو ماليات شهري
از سـوي ديگـر، تـأمين نشـدن مـالي حكومـت       . و تهديدات دروني و بيروني آن همساني نداشت

؛ باري بـه همـراه داشـت    ايلخانان براي نبردهاي پيوسته در دو جبهه قبچاق و مصر، نتايج خسارت
يـاري از   علت قدرت. يوانسالاري غلبه داشتبر امور د ،كاركرد مالي نهاد وزارت بنابراين گيري بس

وزراي معتبر اين دوره، بيش از هر چيز، مربوط به امور مالي بوده و سعدالدوله يهودي يكي از اين 
  .افراد بود

ماهر و هيچ نكته از سعي و اجتهاد در  ،امور ديواني و ضبط اموال«سعدالدوله فردي بود كه در 
.»گذاشـت  آن قسم مهمل نمي

وي قبـل از ورود بـه اردوي ايلخـاني، در بغـداد اقامـت داشـت و        2
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او در امور مالياتي بغداد، فـرد آگـاهي   . دانست هاي تركي، مغولي، فارسي، عبري و عربي را مي زبان
مدتي بعد نيـز بـه علـت    . را داشت» نيابت و حجابت تونسگا شحنه بغداد«بود و در آنجا منصب 

.آن ديار شد» حاكم مطلق«مور بغداد، كفايت و كارداني و وقوف بر ا
1

   

ديـوان و   علاءالـدين صـاحب   زادة حاكم بغداد و ناصرالدين قتلغ شاه، يعني بنـده  ،چند سال بعد
در پـي چـاره    ،و غيره كه با حضور سعدالدوله عرصه را تنگ ديدنـد  2نوكران او مجدالدين كتبي

ق، به اردوي ايلخاني آمدند و نزد امرا و وزرا از وي شكايت كردنـد و  686آنان در سال . برآمدند
به همراه جوشي و قوچان و جماعت شكورچيان گفتند كه سعدالدوله، پزشكي كـاردان اسـت و   

مان صادر شد و فر ايشان آن حال نزد ايلخان عرضه داشتند. لياقت همراهي با اردوي ايلخان را دارد
سعدالدوله در طي اقامت خود در اردوي ايلخاني، چون . كه سعدالدوله ملازم باشد و به بغداد نرود

اوردوقيا را فردي قدرتمند ديد با وي پيوند دوستي برقرار كرد؛ سپس به وي خاطرنشان كرد كه در 
آوري، اموال خزانـه   سود بسيار است و اشاره كرد كه اگر حاكمي آنجا را به دست» اموال بغداد«

هاي  سود بسيار است و بر عاملان بغداد نيز ماليات» خاصه امير«رسانيم و براي  بهتر از ديگران مي
.آوريم افتاده بسيار است كه آن را نيز به دست مي عقب

3

سعدالدوله در هنگام اقامـت در اردو، از   
اي جلب توجه ايلخان به خـويش،  وي بر. آگاهي يافت» آوري اموال فراوان به جمع«علاقه ايلخان 

.هايي از اقدامات نادرست امراي بغداد به اطلاع او رساند گزارش
4

   

آورده بود، بنا بـه   »چينگسانگ«بوقا لقب روزگاري از دربار پكن براي امير امير اوردوقيا كه
ر حضور امير اوردوقيا د. عللي از وي رنجيد؛ پس به همكاري با سعدالدوله عليه اميربوقا پرداخت

يـن زد  . را جويا شد» بقاياي بغداد«ايلخان از سعدالدوله مقدار  . سعدالدوله آن را پانصد تومـان تخم

ارغون امير اوردوقيـا و  . رسيد و باعث شگفتي ايلخان شد مبلغي كه از بغداد به خزانه مركزي نمي
ب و شـكنجه، مـال   به زخم چـو «آن دو . سعدالدوله را براي اخذ بقاياي بغداد به آنجا اعزام كرد

چـون يـك نوبـت    «. ق، راهي اردوي ايلخان شدند687الاول  به دست آوردند و در جمادي» وافر
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ارغون خان را محقـق   ،اوُردوقيا و سعدالدوله پانصد تومان مال از هر وجهي حاصل كرده بياوردند
ه اوردوقيـا و  امـا طايف ـ  ،ليكن بر خود اثر ظاهر نكرد ،نمود كه اروق هر سال آن مقدار برده است

.»الدين و سعدالدوله را به امارت و ملكي و اشرافي آنجا فرستاد و اروق معزول شد ملك شرف
1

   

كه به تازگي . ق688الدين سمناني در سال عام خاندان اميربوقا و جويني و نيز ملك شرف با قتل
رياسـت نهـاد وزارت   گيري سعدالدوله فراهم شد و او بـه   يافته بود، زمينة قدرت» وزارت ايران«

.رسيد
.»حكومت اكثر ممالك ارغون خان به قرابتـان داد «وي  2

سـعدالدوله همـواره از امـراي     3
بوده و به دنبال » خايف و مستشعر«بزرگ شيكتور نويان، طغاچار، سماغار و قونجقبال و ديگران 

دوقيـا را بـه معاونـت    به دستور ايلخان، امير اور. افرادي بود كه در ترتيب امور، وي را ياري كنند
نوكـار و  «برداشت و امارت شيراز را به جوشي و اران و تبريز را به امير قوچان داد و هر سه نفر 

ت نداشت به در خانه وي ئاي جر سعدالدوله چنان قدرت گرفت كه هيچ آفريده. او شدند» معاون
.رود؛ مگر آن سه نفر كه نوكر وي بودند

4

   

دالدوله اعطا كرد كه حاكي از اعتماد و نيز نيـاز وي بـه فـردي    ايلخان امتيازات خاصي به سع
» حاكم ملك و مال«طبق دستور ايلخان، سعدالدوله . كاردان و ماهر براي مقابله با نهاد امارت بود

توانستند كار مهمي  شد و امراي مغول، مانند طغاجار نويان و اوردوقيا و جوشي، بدون اجازه او نمي
توانسـت   بدون مشورت بـا ديگـران مـي   سعدالدوله . به اطلاع ايلخان برسانند انجام دهند يا سخني

.امور مهم را انجام دهد و جريان امور را به اطلاع ايلخان برساند
گوياي تلاش نهاد  ،اين امتيازات 5

  .  ايلخاني براي تضعيف قدرت نهاد امارت است

يـاري از   امـوري را كـه در حـوزه اختيـارات     ارغون بعد از عزل اروق از اداره امور بغداد، بس
حال بوقا رنجور شد «چون . بوقا بيمار شدامير در اين ايام،. اميربوقا بود، به امراي ديگر واگذار كرد

اما از  ،چون اميربوقا بهبود يافت ارغون وي را بنواخت. »امراي مذكور همت بر فوات او گماشتند
دانست به امير طغاچار داد و قول لشكر به امير  ولايات اينچو را كه او مي«اختيارات وي كاست و 

يافت كـه   بوقا از رفتار ارغون رنجيد و كمتر در اردو حضور ميامير. »قونجقبال كه راه جد او بود
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هاي اميربوقا، براي بركناري ارغون  االله همداني درباره تلاش فضل. احترامي به ايلخان بود اين عمل بي
  :از ايلخاني چنين نوشته است

كرد در بندگي ارغون  چون او را در نظر مردم وقع پيشينه نمانده بود به بهانه بيماري تردد نمي«
خان عرضه داشتند كه بوقا تمارض ساخته يرليغ شد تا ديوان و دفتر از خانه او بياوردند و نـواب و  

ود معزول شد متعلقان او از اعمال ديواني معزول شدند و پيشتر امير علي تمغاچي كه حاكم تبريز ب
. و بوقا به كلي از نظر ارغـون بيفتـاد   ...و شكست به كار بوقا درآمد و اختلال به حال او راه يافت

اندازه در باخت و جمعـي   يوس شد اموال بيأچون ديد كه كار از دست خواهد رفت و به كلي م
و قورمشـي   چون بـرادرش اروق . امرا را بنواخت و در قصد ارغون خان با خويشتن يكي گردانيد

پسر هندونويان كه امير تومان بود و امير اوجان كه از امراي سلاح بود و قدان ايلچي و زنگي پسر 
ردوي اولجاي خاتون و مايجو امير هزار و طايفه ديگر و از متعلقان خويش چون نويان و امير انايا

و تقلوق قراؤنـا اميـر   غازان بهادر و ايشك توقلي كه امير چهار هزار بود و برادرش اشاك توقلي 
هزار و اين جماعت جمله جلايرند و بايان و مگريتاي پسر آلغو بيتكچـي و چريـك بيتكچـي و    

.»ديگر متعلقان و هواداران او
بوقا از قوم جلاير  بوده است، با آنكـه اطـلاع   رسد امير به نظر مي 1

  .دقيقي از آن نداريم

خاندان هلاكو نياز داشت؛ از ايـن رو، بـه شـهزاده    بوقا براي بركناري ارغون، به فردي از امير
معاونت تـو   تو بحمداالله از اوروغ هولاگو خان فرّ پادشاهي داري و بي«جوشكاب پيام فرستاد كه 
اگر سخن من قبول كني و بدين مهم قيام نمايي كمر بندگي بر ميان جان . دفع اين كار متمشي نگردد

.»گردانمبندم و تخت و تاج از براي تو مستخلص 
 ،جوشكاب به ظاهر، با اقدام آنان موافقت كـرد 2

.اما نزد ارغون رفت و گزارش اين امر را داد
تـاد    3 تـگيري اميربوقـا فرس . ارغون لشكرياني براي دس

اما اسير شد و  ،اميربوقا به امير زنگي، پسر نايانويان كه امير اردوي اولجاي خاتون بود، پناه جست
.، او را به قتل رساند687الحجه سال  ويكم ذي جوشكاب در روز شنبه بيست

امرايي كـه در ايـن    4
م او بـاقي بـود   پادشاه چون هنـوز خش ـ «بعد از مدتي، . رسيدند» ياسا«توطئه شركت داشتند نيز به 

را پاك كنيد آباچي و برادران او ملك و ترخان تيمـور و قتلـغ تيمـور    ) بوقا(فرمود كه اوروغ او
________________________________________________________________  
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.»تمامت را بكشتند
1

   

  و بازيابي نهاد امارت ارغون مرگ

امرا در رويارويي با وزيـر، از  . يابي بيش از حد سعدالدوله، نهاد امارت را به چالش كشانيد قدرت
طوغان، شحنه قهستان كه روزگـاري بـراي برانـدازي خانـدان     . بهره بودند پشتيباني نهاد ايلخاني بي

خواندمير با ذكر چگـونگي  . اصلي وي بودكرد، اكنون مخالف  اميربوقا با سعدالدوله همكاري مي
چون كمال اعتبار اختيار سعدالدوله بدين درجه انجاميد نـايره  «: يابي سعدالدوله آورده است قدرت

تـر       عداوت در كانون درون امرا و اركان دولت مشتعل گرديـد و طوغـان كـه از وي رنجـش بيش
.»داشت جميع اعيان حضرت را بر دفع او متفق ساخت

2

  

گردانـي  يامـا اقـدامات وي، رو   ،وله خدمات بسياري براي طبقات فرودست انجـام داد سعدالد
گرا كه مبتني  در جامعه سنت. طيف وسيعي از فرادستان از نهادهاي امارت و وزارت را باعث شد

تـان، مخالفـت طيـف     بر نظام پدرسالاري و كدخدامنشي بود، هرگونه اقدام اصلاحي براي فرودس
تـان شـامل عناصـري از افـراد ديـواني و      . شد يفرادستان را موجب م در عهد ايلخانان، طيف فرادس

هـا از سـوي عناصـر     لشكري بود و طبقه سوم عصر جديد را فاقد بود؛ از اين رو، بيشترين مخالفت
  .نهاد امارت و وزارت صورت گرفت

خـويش   ارغون كه تعلق خاطري به آيين بودا داشت، بخشيان و راهبان را از اطراف به دربـار 
بـه  . خويش را فداي يافتن عمـر جاويـد كـرد    ةوي تحت تأثير آنان، زندگي چند روز. جذب كرد

امري كه با شرب خمر تكميـل  . كرد اقدام» داروي سياه«نشيني و خوردن  سفارش بخشيان، به چله
وزارت دنياي بيرون، اعم از نهاد امارت و افرادي از نهاد . شد و پزشكان از معالجه وي نااميد شدند

تـي يافتنـد   سـعدالدوله  . كه در تعارض كامل با سعدالدوله قرار گرفته بودند، از مرگ ايلخان فرص
امرا كـه در دوره  . نتيجه زد براي شفاي وي يا آرام كردن فضا و انتقال قدرت، دست به اقدامات بي

لاع دقيقي ها شده بودند و از حيات يا مرگ ايلخان اط وزارت سعدالدوله دچار انواع سرخوردگي
  . از وقايع، آگاه و وزير را به قتل رساندند ،با حمله به دربار ،نداشتند

________________________________________________________________  

  .1172، ص2همداني، همان، ج  1

  .300، همان، صرخواندمي   2
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  گيري نتيجه

حكومت ايلخانان آغازگر تغيير و تحولات اجتماعي، در جامعه ايران بود كـه برخـي از آنهـا تـا     
يـن و شـكل   حضور مغـولان در ايـران  . دوران معاصر تداوم يافت گيـري حكومـت ايلخانـان،     زم

امارت يارغو، يورتچي، بلارغوچي و كتابت مربوط به . را باعث شد» خرده نهادهايي«گيري  شكل
در حكومـت  . بخشيان و بيتكچيان اجزاي نهادهايي بودند كه در ذيل نهـاد امـارت ايجـاد شـدند    

 اي باشد كه توانست به گونه مي ،اين امر. بود» سازي قدرت«ترين كاركرد نهاد امارت  ايلخانان، مهم
تـه       . مقام ايلخاني را نيز تهديد كند حكومت ارغون، به لحـاظ تـداوم قـدرت، ادامـه رونـد گذش

يـابي ايلخـان    نهاد امارت كه در ابتداي قدرت. ها ها بر پيوست شد؛ يعني غلبه گسست محسوب مي
در عصـر  . اي كه نهاد وزارت، تابعي از نهـاد امـارت شـد    گونه جديد، كوشيده بود، بسط يافت؛ به

تـيفا «گيري و امور مالي بود؛ از اين رو،  ترين كاركرد نهاد وزارت ماليات انان، مهمايلخ و » ديوان اس
آوري  در دوره حكومت ارغون، جمـع . ترين جزء اين نهاد بود اصلي» ديوان صاحب«سرپرست آن 

كـه   ندمستوفيان زبردستي بود ،وزيران اين دوره. بود )ديوان صاحب(ترين كاركرد وزير ماليات مهم
 هـاي حكومـت ارغـون، از عناصـر فعـال      در طـول سـال  . نهاد وزارت را به دست گيرند ندتوانست

توان از امارت ولوس، امارت اردو، امارت يـارغو،   نهادهاي امارت و وزارت در عرصه قدرت، مي
، اميرتومان، بخشيان، امارت هزاره، اختـاچي،  )صاحب ديوان(ديوان، نائب وزير شحنگان، صاحب

بـوده و در  » اردويـي « ،ساختار حكومت ايلخانان. بيتكچيان، مستوفيان و حاجبان نام برد قوشچي،
از ايـن رو، نهادهـا در سـاختار حكومـت     . بود تا نهادي» شخصي«چنين ساختاري، ماهيت قدرت 

تـند و بـر اسـاس كتـاب      تـورالكاتب ايلخانان حضور داش امـا   ،، وظـايف آنـان مشـخص اسـت    دس
  .توانستند حوزه اختيارات خويش را معنا كنند نهادهايي بودند كه ميمنصبانِ چنين  صاحب
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